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در سال ۲۰۱۷، برخ محققان در دانشاه شهر نیویورک، تحقیق را بر روی سایر پژوهشهای انجام شده
در مساله لباس و تأثیر آن در ایجاد خشونت جنس انجام دادند. 

محققان به این موضوع علاقه مند بودند که آیا لباس ی فرد، انیزه اعمال خشونت جنس از سوی
دیـران اسـت و افـراد را در معـرض خطـر قربـان شـدن خشـونت جنسـ قـرار مدهـد. در بیشتـر ایـن
مطالعات، آنچه محققان اندازهگیری کردند، احتمال اعمال خشونت علیه ی زن به عنوان تابع از لباس

تحری کننده او بود.

ول و ریزو (۱۹۹۱) ی نظرسنج نظری از روانپزشان ایالات متحده انجام دادند که به نقش پوشاک
بدن نمای زنان جوان در تحری جنایات جنس مپرداخت. اکثریت قابل توجه بر این باور بودند که
وقت زنان جوان لباسهای بدن نما مپوشند، در معرض خطر جنایات جنس قرار دارند. شرکت
کنندگان همچنین نشان دادند که والدین باید در نظر داشته باشند که لباس دختران چه علامت به مردان

مدهد.

ورکمن و جانسون (۱۹۹۱) که به باورهای روزمره مردم در مورد روابط بین لباس پوشیدن و خشونت
جنس علاقه داشتند، آزمایش را برای بررس اثرات استفاده از لوازم آرایش (تغییر بدن) و جنسیت
امانجام دادند. هن آزار و اذیت جنس شرکت کننده بر استنباط دانشجویان در مورد احتمال تحری
که فرد از لوازم آرایش سنین استفاده مکرد، از نظر احتمال تحری آزار جنس بالاترین رتبه را
داشـت و بـه دنبـال آن شرایـط متوسـط و بـدون لـوازم آرایشـ قـرار داشـت. مـردان بیشتـر از زنـان، ایـن
وضعیت را عامل برای تحری آزار و اذیت جنس ارزیاب کردند. زمان که این مدل از لوازم آرایش
استفاده نمشد کمترین احتمال قرار گرفتن در معرض آزار جنس وجود داشت. بنابراین استفاده از

لوازم آرایش با احتمال آزار جنس مرتبط بود.

بعـدها، جـانسون و ورکمـن (۱۹۹۲) از نظریـه اسـناد (attribution theory) بـرای مطـالعه تـأثیر لبـاس
س یع استفاده کردند. مردان و زنان در مقطع کارشناس آمیز و جنسیت ناظر بر آزار جنستحری
زن جوان را مشاهده کردند که لباس تحری کننده یا غیر تحری کننده داشت. هم مردان و هم زنان این

مدل لباس تحری آمیز را بیشتر در معرض تحری آزار جنس ارزیاب کردند.

اســتنباطهای مربــوط بــه تجــاوز جنســ دربــاره زنــان کــه لباسهــای تحریــ کننــده مپوشنــد، مشــابه
اســتنباطهای مربــوط بــه آزار جنســ اســت. کســیدی و هــورل (۱۹۹۵) در آزمــایش بــا دانــش آمــوزان
دبیرستان تأثیر لباس ی قربان زنرا بررس کردند. دانشآموزان سناریوی تجاوز جنس را مطالعه
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واقعاً مورد تجاوز جنس ه آیا قربانموجه بودن رفتار ضارب و این ،کردند و درباره مسئولیت قربان
قرار گرفته است، قضاوت کردند. مقتول با لباس محافظه کارانه، مسئولیت پذیر تر و رفتار ضارب در
هنام پوشیدن لباس تحری آمیز توجیه پذیرتر ارزیاب شد که نشان مداد نوع لباس در باور افراد

پیرامون محوم کردن متجاوز یا قربان تأثیر دارد.

متعاقبــاً، ورکمــن و اور (۱۹۹۶) و ورکمــن و فریــبرگ (۱۹۹۹) از نظریــه اســناد بــرای مطــالعه تــأثیرات
جنسیت ناظر، پذیرش افسانه تجاوز جنس، و لباس قربان بر تجاوز جنس و نسبت دادن به مسئولیت و
سرزنش استفاده کردند. در حال که سایر محققان بسیاری از جنبههای لباس را دستاری کردند تا
معنای تحری آمیز داشته باشد (مانند مورر و رابینسون ۲۰۰۸؛ واتل ۲۰۰۵) یا توضیح ندادند که چه
جنبههای دستاری شده است (کسیدی و هارل ۱۹۹۵) تا تحری آمیز بودن یا جذابیت لباس را منتقل
کنند، ورکمن و اور تنها ی جنبه از لباس را دستاری کردند. طول دامن. ی مدل با سه نوع دامن
عاس شد: دامن که ۳ اینچ زیر زانو بود، تا زانو یا سه اینچ بالاتر از زانو بود. نشانه بلندی دامن بر
برچسب زدن حادثه به عنوان تجاوز تأثیری نداشت، اما بر قضاوت مسئولیت قربان بر وقوع تجاوز تأثیر
گذاشت و افراد مسئولیت بیشتری را به قربانیان که دامن کوتاه مپوشد نسبت به دامن متوسط یا بلند

نسبت دادند.

شولت و اشنایدر (۱۹۹۱) که در زمینه دیری از خشونت جنس کار مکردند، آزمایش را انجام دادند
که تاریخچه تجاوز جنس قربان، تحریات جنس (ترکیب لباس با زمینه) و جنسیت ناظر را در درک
،با کفشهای کتان قرار گرفت: زن تغییر داد. سه وضعیت مورد بررس سرزنش برای تجاوز جنس
شلوار جین و پیراهن پوشیده که تجاوز به او هنام خروج از کتابخانه رخ داد. بار دیر او از ی کازینو
که در آن مشروب منوشید، خارج شد و لباس کوتاه به تن داشت. در حالت سوم، او در حال رقصیدن
روی صحنه در ی باشاه برهنه بود، ی بند ج، کفش پاشنه بلند و جوراب ماه پوشیده بود، و
تجاوز جنس هنام خروج او از کلاب اتفاق افتاد. با افزایش تحریات جنس، شرکت کنندگان سرزنش

را از مهاجم به قربان منتقل کردند.

لونان و هماران (۲۰۱۳) تحقیق در مورد تجاوز جنس و لباس پوشیدن انجام دادند. در آن مطالعه،
دانشجویان کارشناس در معرض ی از دو عس ی دانشجوی دختر (لورا) که پیشخدمت و نیز مدل
پاره وقت بود، قرار گرفتند. دو عس از نمونه کار مدلین او ارائه شد که از لباس استفاده مکرد تا
میزان نمایان شدن بدن را تغییر دهد. سپس شرکتکنندگان سناریوی تجاوز جنس در مورد لورا را
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خواندند. شرکتکنندگان که لورا را در حال پوشیدن بیین دیدند، نسبت به شرکتکنندگان که او را با
شلوار جین و تاپ مدیدند، بهطور قابلتوجه معتقد بودند که مقصر تجاوز، لورا است، چرا که در
حال که اقلام خاص لباس پوشیده شده در شرایط مختلف متفاوت بود، قسمت بیشتری از بدن در

وضعیت بیین آشار شده و زمینه را برای تجاوز فراهم کرده است.

تحقیقات مختلف نشان مدهد در تمام کشورهای جهان، میزان پوشیدگ و زن لباس و نیز نوع و
میزان آرایش، متواند بر ایجاد زمینه تحری آزار جنس و خشونت علیه زنان تأثیر قابل توجه داشته
باشد. افراد، زنان را که از پوششهای کمتری استفاده مکنند، دارای مسئولیت اخلاق کمتر مدانند و
در نتیجه آنها را سرزنش و نوع کالای جنس شده تلق مکنند. حت در برخ تحقیقات نشان داده شده

که افراد متجاوز را به دلیل نوع پوشش قربان، کمتر مستحق مجازات مدانند.
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